
 مقدمه

شکار در گرو  سالم آ ستیابی به جامعه  شمار میرود.د صلی جامعه به  خانواده یکی از رکن های ا

از داشتن رابطه های سلامت خانواده است وتحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن 

 مطلوب بایکدیگر است.

درچنین نظامی افراد با علایق ودلبستتتتگی های عا نی نیرومند دیرماومتقابه به یکدیگر میوستتتته 

اند.این دلبستگی هااگرچه شاید شدت و حدت شان در ی زمان کاسته شود امادرسراسر زندگی 

 (1382. اهی؛به نقه از حسین ش1گلدنبرگ)خانوادگی مایبند خواهند بود

 

سیار مهمی که باید  ضوعات ب صلی نمود و با کمال احتیاط به به آن بحث عاجریکی از مو های من

آرامش در  رف آن قدم برداشتتتم مستتاله ازدواز و زناشتتو ی استتت که ضتتامن ی  زندگی مر

ترین رستتدم بگرگترین ستتنین عمر استتت. هر مستتر و دختری که به ستتن رشتتد وبلو  میبحرانی

این است که یار و مونس و محرم رازی میدا کند. هیچکس نیست که ناراحتی و گرفتاری آرزویش 

های خوار و محرم رازی میدا کند تا گرفتاریو در دل نداشتتتته باشتتتد. هر کس دوستتتت دارد  م

خویش را برایش شتترد دهد. حس ترحمش را تحری  نموده دلش را نرم و مهربان ستتازد و بدین 

 برداشتهم آرامش خا ری به دست آورد و از مصاحتب با او لذت ببرد. وسیله  می از دل خویش

کنند. همدمی و همستتينی ها )مستتران و دختران( دلستتوزی ندارندم احستتاي تنهای و  ربت میآن

خواهند تا در کنار او باشتتتند و تنهایی خود را با او بگدایند. این هدف )هدف گریگ از تنهایی( می

تواند ازدواز باشتتدم ولی به تنهای دارای ارزو و اصتتالت نیستتت و نمی هایتواند یکی از هدفمی

 زمینه را برای عشق و مودت فراهم سازد.



شدم امه باید گنت میوند ازدواز فقط  سی با ضوع رابطه جن شاید هدف از ازدواز در درجه اول مو

س ميتلف برای قانونی ساختن رابطه جنسی و شوانی زن و مرد و وصلت و آمیيتگی این دو جن

چنانکه خوردن برای لذت بردن نیستتت. وجود این  ریگه تنها برای لذت بردن و تمتع نیستتت. )هم

نیستتت( بلکه ازدواز و ا ر وجودی این  ریگه روی نظام حکیمانه الهیم میوندی استتت میان مدر و 

شر. چنانچه اگر همسر گگینی ی  قرن راکد بمان ستواری بنیان نوع ب ر د بطومادر و برای حنظ و ا

 رود.حتم نسه بشر از بین می

چرخد که کانون بگرگ آن تغدیه و تناسه است. مجموع زندگی بر مداری می»به قول ویه دورانت: 

سیله ست برای تغذیه و سیله ای ست برای  تغدیه و سیله ای سه و سه و تولید ن ست برای تولید ن ای

ازدواز هستتتتی خود را تکمیه کنیم و با خوریم تا زنده بمانیم و به بلو  برستتتیم و با تغذیه ما می

توالد و تناستتته از تن رو به زوال خود حیات نوینی بیرون دهیم که نیروی خود را برای تغدیه و 

 «رشد و نمو از سر گیرد و شاید هم میکر و اندامی نغگتر از میش بیاید.

شان را میدا کرده و میمان مقدي از سر دليواه خود سر و دخترم هم سرانجام م ضاء و  دواز را ام

 گردند.کرده و با هم وارد عرصه زندگی مشترك می

 

 


